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 آتش  کنارِ  ملوس نشسته گربه  

 باشد حالش؟ چگونه داند باید نمی
 : هپرس، میکوچولوسگ ه شوارد می 

 ای گربه؟ ؟ای کوچولو آنجایی»
 خانم گربه؟ ه  چطور  تحال

 « ؟ هچطور   تخانم گربه، حال
 متشکرم مهربان،  توز »ا

 . نازنازی  یسگ کوچولو
 خوبم، هم شما من  یخوببه

 « !یاحوالپرس ممنون از  
 

 شعری قدیمی
 

عزیزم، توجه داشته باشید که این قصه پر از   ]مترجم: دوستانِ ***
ینتناقض  *** است![  های بامزه و شیر



ی                                                                                                       پای و قالبِ آن خوراکِ  ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

4 

 
یرِ گنبدِ  یبی   ود بهای بگربهخانم  از روزهای خوب،  روزی  کبود،    یکی بود، یکی نبود، ز نام ر

 .چای دعوت کرد رای صرفِ دوشس را ب اسمبه  خانم هاپوی کوچکی یک روز  کهپیشی 
 

دعوت نامه   یبی  ،  در  بود:  پیشی  ر چون    ،عزیزم »نوشته  بیا،  زود  خیلی   خوراکِ دوشس، 
یم. من آن را در یک  خوشمزه  صورتی. هرگز   لبه  پای با    قالبِ یک  ،  پزم پای می   قالبِ ای دار
دوشس  خورم،  می  کلوچه! من  هم برای توستاش  ای! و همهبه این خوبی نچشیده  خوراکی

 !« عزیزم 
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.  آنجا هستمچهار و ربع    میل ساعتِ   با کمالِ »جواب نوشت:  در  دوشس نامه را خواند و  
یبی عزیزم اما خیلی عجیب است.   کردم که برای شام به اینجا  من هم داشتم دعوتت می ،  ر

یبی عزیزم   سرِ وقت پیشِ تو خواهم بود  .ای بخوریبسیار خوشمزه   شامِ بیایی تا   و در آخر «  ر
 نباشد!« خوراکتوی امیدوارم موش  »اضافه کرد: 

 
کرد   فکر  سپس  هم   جمله  این  و  خیلی  آخر 

پس  نیست  مؤدبانه »خوراک«   «موش»؛  را    و 
و   زد  به  جمله    کلِ خط  چیز  امیدوارم  »را  همه 

نامه   «باشد  مرتب و  داد  به  تغییر  را  دست اش 
 .سپردپستچی 

 
یبی  قرار بودخوراکی که  درباره اما او خیلی  ر

یبی را   نامه  کر کرد و بپزد ف  .خواند بارهاوبارهار
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توانم،  ! واقعاً نمی توی غذا باشدترسم که موش  می   خیلیمن  »دوشس با خودش گفت:  

از طرفی چون به این مهمانی دعوتم مجبورم که آن را   پای موش بخورم و  خوراکِ م  نتوانمی
در .  آماده کنمگوشت گوساله و ژامبون    خواستم برای شام پایخودم هم می  ؛ و خببخورم 

یبی  پایمن هم درست مانند قالبِ    پایقالبِ  صورتی و سفید!    پایقالبِ  یک   هر  ما  ؛  است   ر
یدهتویچیت  ا ت تابی مغازه  یک قالبِ یکسان را از  ،دو  ایم.« خر
 

 .برداشت و به آن نگاه کرد  چوبیرا از روی قفسه   پایقالبِ و   غذا به انباریرفت دوشس  
 

 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                       پای و قالبِ آن خوراکِ  ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

7 

 
ام خمیر پای چقدر    ست که خوراکم را بگذارم در فر.است و فقط کافی   همه چیز حاضر»

خودش پای کوچک فلزی گذاشتم تا خمیر    قالبِ   کی  خوب کردم خمیر را در   خوب شده؛
اوه، شود.  بخارش خارج  وقتِ پخت  با چنگال سوراخ کردم تا    ا هم ؛ و وسطش ر را بگیرد

 !«بخورم  اپای خودم ر خوراکِ  که از موش درست شده خوراکی یجابه نستماتو کاش می 
 

یبی ر  نامه  دوشس فکر کرد و فکر کرد و   .ند اخو  مرتبهو دا ر
 
پس . .هم برای توست. »تو« اینجا یعنی من.اش و همه. . .پای صورتی و سفید قالبِ ک ی»

نمییعنی   هم  خودش  حتی  یبی  می د  هخوا ر که  را  کن  پزدخوراکی  یدمزه  پای   قالبِ   ک؟ 
یبی   ید مافین صورتی و سفید! ر . اوه چه فکر خوبی! رود..ها بیرون می بدونَ شک برای خر

یع   یبی در خانه نیست، خوراکِ   و  به منزلِ او نروم چرا من سر ا در فر پای خودم ر   زمانی که ر
یبی بگذارم؟«   ر
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 !خودش حسابی به وجد آمده بود دوشس از ذکاوتِ 
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یبی ندر همین حین   یافت کرد  امه  دوشس که در جوابِ دعوتِ او نوشته شده بودر و    را در

فر گذاشت.   را داخلِ   پای، خوراکِ  تواند بیایدکوچولو می   هاپواینکه مطمئن شد    محضبه
یبی   از دستگیره بود  یکی بالای دیگریکه  دو فر وجود داشت  در آشپزخانه  ر ها و ؛ بعضی 

یا    و قرار نبود باز شوند  ندبود   ین ییتز فقط    ی هم روی فرها یا آن حوالی بودندهای دیگر دکمه
یبی پای را در فرِ که کاری انجام دهند  .درش خیلی سفت بود که پایینی گذاشت . ر

 
یبی با خودش گفت:   بالایی خیلی   فرِ »خوراک در  ر

می یع  لطیف سر از  پای  این  نرم پزد.  و  ین  ین  تر تر
چرخ  است  وکرده  موش  تمام   ، بیکن  من  و 

را  استخوان چون  درآورده هم  ها  که   دفعه  ام؛  قبل 
خفه   ماهی دوشس را    تیغِ مهمانی دادم، نزدیک بود  

می کند غذا  تند  کمی  او  به  های  لقمهو    خورد. 
یک    دارد؛ برمی  بزرگی  نسبت  کوچکِ   هاپویاما 

همنشینی است؛  یف  ظر و  بافرهنگ  او  بسیار   با 
 .« تابیتا تویچیت است خالهاز دختر   بهتر مراتببه
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یبی مقداری زغال   . سپس یک سطل زدرا جارو    آنو جلوی  اضافه کرد    اجاق   به آتشِ ر

 .کتری آب بیاورد رکردنِ چاه رفت تا برای پ   سمتِ  بهبرداشت و 
 

ترتیب  بعد   به به  کرد  شروع 
اتاقِ مرتب  سپس  نشیمن    کردن  و 

درِ    هایقالیچهآشپزخانه.   جلوی 
کرد؛  پهن  و صاف    دتکانرا  ورودی  

پوستِ   قالیچه   از  شومینه   جلوی 
وسایلِ  و  ساعت  بود.   خرگوش 

شومینه را گردگیری کرد    بالای  ینییتز 
 .ها را برق انداخت و میز و صندلی 

 
ین سرویسِ   ناهارخوری  روی میزِ   بسیار تمیز   سفیدِ   رومیزیسپس یک   چای    پهن کرد و بهتر

های چای سفید چید. فنجانروی آن  برداشته بود،  اجاق کنارِ  یوار یکمدداش را که از چینی 
 .سفید و آبی  پذیراییهای صورتی بودند؛ و بشقاب رزِ  گلِ  با طرحِ 
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یبی میز را چید، یک پارچ و یک ظرفِ  رفت   مزرعه  به پایینِ آبی و سفید برداشت و    وقتی ر

 .تا شیر و کره بیاورد 
 

 .رسیدبه نظر می  عالیپایینی نگاه کرد؛ پای خیلی   فرِ  وقتی برگشت، به داخلِ 
 

یبی   دهکده یک بسته چای، یک   مغازه   تا از   با یک سبد بیرون رفت  این بار و  کرد    وکلاهشالر
 .بخرد مرباو یک شیشه   کیلوییقندِ نیمکله

 
 .دهکده بیرون آمد یسوآناش در همان زمان، دوشس از خانه  درستو 

 
یبی و دوشس در   روی  ای  راه به هم رسیدند، هر دو سبدی در دست داشتند که پارچه  مه  ینر

و حرفی نزدند چرا که قرار بود خیلی    ها فقط به یکدیگر تعظیم کردندده بود. آنآن انداخته ش
 زود در مهمانی یکدیگر را ببینند. 
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د  دویو مستقیم راست یک، اینکه دوشس از پیچ خارج شد و از دید پنهان گشت محضبه

یبی خانه   به سمتِ   !ر
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یبی وارد مغازه شد و آنچه را ید و پس از  که ر دلپذیر با  صحبتی کوتاه ونیاز داشت خر

   .تویچیت، از مغازه خارج شد تابیتا، اشدخترخاله 
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یبی از مغازه بیرون رفت،   در دل او را مسخره کرد و با خودش گفت: تابیتا دخترخالهوقتی ر

نیست! و  ساورِی دیگری در ! انگار که هیچ گربه  است  وچکک مهمانش یک هاپویواقعاً »
 ها!« حرف پای برای چای عصرانه! چه خوراکِ یک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یبی به  ید. سپس به خانه ب کلوچهرفت و  نانواتیموتی  مغازه ر  .شتازگخر
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یبی پیشی از درِ   رفت داخل، صدای تقلایی را از راهروی پشتی شنید. ورودی  وقتی ر

 
 تق توق تیق، تق توق تیق، تق توق تیق

 
 

یبی گفت:   فل قرا ها قاشق  کابینت من درِ  باشد: هرچند،رفته پای ن کسی سراغِ امیدوارم »ر
 «!ام کرده 

 
 

یبی درِ فرِ  پایینی را با کمی دشواری باز کرد و پای را چرخاند. بوی  اما کسی آنجا نبود. ر
 !در فضا پخش شدشده موش پخته دلپذیرِ 

 
 

یده بود در همین حین، دوشس از درِ   .پشتی بیرون پر
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یبی  فر  در   گذاشتم  اکه وقتی من پای خودم ر   است  خیلی عجیب»دوشس گفت:    آنجا، پای ر

بالایی   فرِ   در  اگشتم. من پای خودم ر   ار   خانه  همه  نم؛  کش  ی پیداهم نتوانستم    هاچ ینبود! و ه 
نم؛ فکر کنم  ابچرخ  ار   رهای دیگم از دستگیره اکدنستم هیچ اگذاشتم که حسابی داغ بود. نتو 

یبی  ادبردارم! نمی  اپای موش ر   آن  توانستمی ماما کاش    الکی هستند؛ن  اشهمه آن چه    ابنم ر
یبی ر  کرده؟  !«پشتی فرار کنم  شنیدم و مجبور شدم از درِ ا  صدای ر
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یبایش را برس کشید؛ سپس دسته   سیاهِ  دوشس به خانه رفت و کتِ  اش ای گل از باغچهز

یبی ببرد؛ و وقت گذراند تا ساعت چهار شده  رسمِ بهآن را چید تا   .دیه برای ر
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ی از اینکه واقعاً کسی در کمد    کردنحاصل  جوی دقیق و اطمینانو پس از جست بی پیشی  ر

 .بالا رفت تا لباسش را عوض کند ، یا انباری قایم نشده
 

یشمی یاسی و یک پیشبند و شنل موسلینِ   برای مهمانی، یک پیراهنِ   بر تن کرد.   ی دوز گل  ابر
 

یبی گفت:  خیلی عجیب است. من فکر  »ر
  یعنیکردم آن کشو را باز گذاشته باشم؛ نمی

 ؟« کرده دستهای من را کسی دستکش 
 

دوباره به پایین برگشت و چای را آماده کرد او  
 به داخلِ   بعدو قوری را روی اجاق گذاشت.  

رنگِ   فرِ  به  پای  کرد،  نگاه  ای قهوه  پایینی 
یبایی درآمده بود و بخار از آن بلند می  .شدز
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یبی گفت:   .کوچولو بماند  هاپو  او جلوی آتش نشست تا منتظرِ  پایینی   خوشحالم که از فرِ »ر

واقعاً    یعنی آن کمد باز بود؟    دانم چرا درِ خیلی داغ بود. نمی  شکبی بالایی    استفاده کردم. فرِ 
 ؟« بوده ام کسی در خانه

 
یع از میانِ   قدر آنچهار، دوشس برای رفتن به مهمانی به راه افتاد. او    ساعتِ   رأسِ  دهکده    سر

یبی منتظر بماند منتهی به خانه   دوید که خیلی زود رسید و مجبور شد کمی در کوچه    .ر
 
 
 
 
 
 
 

یبی تا می»ندوشس گفت:   آن چه بلایی سرِ  پای من را از فر بیرون آورده یا نه؟ و  الاندانم ر
 « پای موش آمده؟
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  هِ در درگادوشس   .تق آرام و مؤدبانه به گوش رسید تق  چهار و ربع، یک صدایِ   سرِ ساعتِ 

یبستون »خانمپرسید:  در ایستاد و ید؟« منزل   ،ر یف دار  تشر
 

یبی   تان ، دوشس عزیزم؟ امیدوارم حال است  شما چطور   ! حالِ پیشی بلند گفت »بفرماییدر
 خوب باشد.« 

 
خیلی خوبم، ممنونم، و »:  پاسخ داددوشس 

یبی عزیزم؟ است شما چطور  حالِ    تانیبرا، ر
 خوراکِ خوشِ گل آوردم؛ چه بوی  شاخهچند 

 !«دیآی مپایی 
 
 

یبایی! بله، اوه، چه گل» خوراکِ پای های ز
 «!وش و بیکن است م
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 دوشس گفت: 

یبی عزیزم؛ چه   »حالا جدا از غذا یبایی چیده بیچای  میزِ ر  ببینم خوراکِ  .ای!.. نظیر و ز
 « کافی پخته؟ هنوز توی فر است؟  به اندازه  پای

 
یبی گفت:   ر

یم، . باشد آماده دیگر  فکر کنم پنج دقیقه  » شاید هم کمی بیشتر. اجازه بده حالا که منتظر
ید دوشسِ  یزم. قند میل دار  عزیزم؟«  چای بر

 
 دوشس پاسخ داد: 

یبی عزیزم؛! لطفاً  بلهاوه »  « ام بگذارم؟بینی روی را قند  حبه  تو اشکالی ندارد که  از نظرِ  ر
 

یبی پیشی   ا شادمانی گفت: بو ر
یبا راحت باش! عزیزم؛  میل، دوشسِ   باکمالِ » کنی! اوه، چقدر  می  صحبت چقدر ز

ین و بامزه  « !شیر
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 . اش نشست و بو کشیدروی بینی  دوشس با قندِ 

 
گوساله و ژامبون خیلی دوست   گوشتِ پای پای! من خوراکِ این  داردچه بوی خوبی »

 است.«  موش و بیکن. منظورم ..دارم 
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یرِ شده بود ق  گیج  که کمیاو   چای دنبالش بگردد، برای   میزِ   ند را انداخت و مجبور شد ز

یبی کدام فر را   گشود.بیرون آوردن پای  جهتهمین ندید که ر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
یبی   داشت.  مطبوعیبوی بسیار خوراک ؛ ای را روی میز گذاشتخوراکِ پر

 
یرِ میز جوید، رومیزی می را  قند  طور کههمان دوشس  بیرون آمد و روی یک را کنار زد و از ز

 صندلی نشست. 
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یبی گفت:   .« خورم می مرباکلوچه و هم رم؛ خودم  ب  پای می برای تو از خوراکِ اول »ر

 
 «پای باش!  قالبِ  دهی؟ مواظبِ تو واقعاً کلوچه را ترجیح می »ببینم 

 
یبی گفت:   بخشید؟!« »می ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟« تبدم خدمت ا»مربا ر گفت:  باعجلهدوشس 
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سرعت بهها و همه  خوراکی ،و داغ بودند نرم ها طعم و کلوچهپای بسیار خوش خوراکِ 

 پای! خوراکِ خصوص شدند، بهمیناپدید 
 

خودم پای بردارم؛  تر این است که  . به گمانم عاقلانه.دوشس با خودش گفت: »به گمانم.
یبی وقتی آن را می  ید، متوجه چیزی نشد. چه تکههرچند ر یفی شدهبر اند! های کوچک و ظر

یز آید که آن را این یادم نمی  .« است ترداغمن   ز مالِ و اا باشم؛ فکر کنم فرِ  برش زدهقدر ر
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یبی درحالی   مالید، با خودش فکر کرد: اش کره می نجمین کلوچهبر روی پکه ر

 !« خوردچقدر دوشس تند غذا می»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دوشس تا الان چهار بار از آن برداشته بود و د! شپای داشت به سرعت خالی می  قالبِ 
یبی گفت: کرد. اشقش بازی می داشت با قحالا   ، دوشسِ میل داری پایدیگر کمی »ر

 « عزیزم؟



ی                                                                                                       پای و قالبِ آن خوراکِ  ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

27 

 
یبی عزیزم؛ »دوشس گفت:   «کجاست!پای  قالبِ  نمام بدهخوا می فقط من ممنون، ر

 
یبی گف  !« عزیزم؟ پای؟ دوشسِ  قالبِ ت: »ر

 
یرِ دوشس درحالی    ن قالبِ اهم»منظورم  پاسخ داد:سیاهش سرخ شده بود،  کتِ آن  که ز

 .« هپای داخل آن بود  اینکه  ی استپای
 

یبی گفت: های همیشگی  قالب آن»اوه، از  ر
کنم عزیزم؛ فکر نمی  دوشسِ  استفاده نکردم 

وند  شکه از موش درست می   هاییبرای خوراک
 .« د باشن و مناسب ها لازم مدل قالب  آن

 
بازی  با غذا  قاشق همچنان باکه دوشس 

ش  ینم پیدااتو نمی»با نگرانی گفت:  کردمی 
 دانم کجاست!« ! نمی کنم
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یبی با تعجب گفت:   قالبِ  آن  های همیشگی استفاده نکردم.از قالب !»عزیزم گفتم کهر

 « روی میز نبود. وییگپایی که می
 

یبی عزیزم؛  بودواقعاً  »چرادوشس گفت:   « ؟ ستکجا؟ پس است  چطور ممکن، ر
 

می   تو  »به که اطمینان  دهم 
عزیزم.   ، دوشسِ روی میز نبود

ی در  و پا  پودینگ  ا پختِ من ب
. فلزی مخالفم قلعی و  ظروفِ 

پختِ  نظرم  در    به   آن خوراک 
بسیار ظرف ناخوشایند    ها 
 .« است

 
 تر ادامه داد:و بعد با صدایی آرام 

 هایش را قورت دهد!«قدر ناخوشایند که مهمانت تندتند لقمه»همان 
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 داد.غذایش ادامه می  کردن بابازیرسید و به دوشس بسیار نگران به نظر می 

 
یک  خاطربه، تابیتا تویچیت  دخترخاله مادربزرگِ شد که می   اسکوئینتینا  ی مادرم »خاله 

یسمس   یآلو دان در پودینگِ سوزن هیچ  از من هرگز  به همین خاطر است که .فوت شدکر
 « .کنم استفاده نمیپای  خوراکِ پودینگ یا  برای پختفلزی  وسیله  

 
تا آن را   را کج کرددر آن سِرو شده بود پای  کهی رسید و ظرفزده به نظر میدوشس وحشت 

 درست ببیند. 
 

 .« هستند یوار یکمددها در آن همه  پای دارم، و  من فقط چهار قالبِ »
 

 .دوشس زوزه کشید 
 

یبی عزیزم، خیلی حالم بد  اهپای قورت داد  میرم! یک قالبِ میرم! من میمن می » م! اوه، ر
 !« است
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 «.نبود در کار  پایی عزیزم؛ هیچ قالبِ  غیرممکن است، دوشسِ »

 
ید:کرد و فغان دوشس ناله کرد و   به خود لرز

 «!م اهپای قورت داد است، یک قالبِ  بد اوه چقدر حالم »
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یبی با جدیت گفت:   ه.« چیزی در پای نبودهیچ»ر

 
یبی عزیزم، مطمئنم قورتش داد»  ام!«ه چرا بود، ر

 
 کند؟« کجایت درد میعزیزم؛  دوشسِ  بالشت را پشتت بگذارم اجازه بده یک »

 
یبی عزیزم، تمامِ » دالبری تیز قورت   با لبه  پای بزرگ فلزی  کند؛ یک قالبِ بدنم درد می  اوه ر

 ام!« هداد
 

 «ها را قفل کنم!قاشق  نتِ ی کاباگر اجاره دهی فقط  خواهی بروم و دکتر را خبر کنم؟ می »
 

یبی عزیزم بله! دکتر مَ  بلهاوه » ست، حتماً  شناس اپای  پا او خودش یک ، گوتی را بیاور، ر
 مشکلم چیست.«  فهمدمی 
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یبی خود را  باعجلهدوشس را در یک صندلی راحتی جلوی آتش نشاند و بیرون رفت و  ،ر

 دکتر بگردد.  تا دنبالِ  رسانددهکده  به
 

 او دکتر را در آهنگری پیدا کرد.
انداختن  مشغولِ مگوتی دکتر 

  جوهردر یک بطری زده های زنگمیخ 
 گرفته بود.پست  بود که آن را از اداره  
 

دکتر مگوتی که سرش را کج کرده بود  
 هه!« هههه وپلا؟پرتگفت: »

 
یبی برای دکتر توضیح داد که   پیشی ر

 مهمانش یک قالبِ پای قورت داده
 . است
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 را همراهی کرد.  میل او باکمالِ بعد و هه!« هه»اسفناج؟ هه دکتر گفت: 

 
یع آن دکتر مگوتی یبی مجبور بود  جهیدمیقدر سر و این اتفاقی بود بدود.  شبه دنبالکه ر

یبی  دیدندروستا  تمامِ کرد. چرا که ها را به خود جلب میکه توجه بردن دکتر به  در حالِ که ر
 منزلش است.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 !« پرخوری خواهد کردآن سگ دانستم که می »تابیتا تویچیت گفت:  خاله دختر 
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یبی در همان حال کهاما  که تنها  عجیبی برای دوشس اتفاقِ ،  گشتدکتر می دنبالِ  پیشی به ر

 :کرد و خیلی ناراحت بودآه و ناله میو  جلوی آتش نشسته بود. او  افتاد مانده بود
 « پای!  چیز بزرگی مثل یک قالبِ  چنینم! هنستم قورتش بداتو  »چطور 

 
را  ی که پای در آن سِرو شده بودظرف  میز رفت و دوباره با قاشق داخلِ  بلند شد و به سمتِ 

 : گشت
ام را پای  دانم در چه ظرفی خوراکِ خب من که می نیست، و  اینجا پایی  نه؛ هیچ قالبِ »

 «م!اه پای نخورده، پس حتماً قورتش دادکسی جز من  کهیی  آنجا از  وگذاشته بودم؛ 
 
 

خیره  آتش او دوباره نشست و با غصه به 
شعله و  کردمی خش شد. آتش خش 

سوخت و  می  آن داخلو چیزی  رقصیدمی 
 !دادصدا می  زجیزجی 
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ید!  و ناگهان دوشس از جا پر

 
گوشت گوساله و ژامبون بیرون زد، و   و بخارآلودِ   تندبالایی را باز کرد؛ بوی    فرِ   درِ دوشس  

پای   به قالبِ   شپای، نگاه   بالای خمیرِ   و از سوراخِ ؛  عالی قرار داشت   برشته  آنجا یک پای  
 !فلزی افتاد  کوچکِ 

 
 :عمیقی کشید  دوشس نفسِ 

  راما شاید اگ ؛هشد که حالم بد د! تعجبی ندار ام خوردهموش خوراک پای  س من حتماً »پ
 !«وداز این بقورت داده بودم، حالم بدتر را پای  واقعاً یک قالبِ 

 
 د: فکر کر  با خودش دوشس

یبی توضیح دهم؟ حالا چطوری این اتفاقِ »   حیاطِ فکر کنم پای خودم را در  ناگوار را برای ر
یع پشتی بگذارم و چیزی در موردش نگویم. وقتی به خانه می  و آن را   گردم برمیروم، سر

   «دارم.برمی 
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آتش نشست و چشمانش را   وباره کنارِ رفت و دپشتی گذاشت و   درِ  بیرونِ  را دوشس پای

یبی با دکتر   .دوشس در خوابِ عمیقی استرسید که ، به نظر می وارد شدبست؛ وقتی ر
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 هه!« هه؟ ههلاوپگفت: »پرتدکتر 

 
 « .خیلی بهترم »دوشس با پرشی از خواب بیدار شد و گفت: 

 
 برایت یک قرص آورده، دوشسِ  دکتر مگوتیشنوم! واقعاً خوشحالم که این را می »

 « !عزیزم 
 

طور که زاغی با چیزی  همان 
داشت   منقارش  در  که 

می  دوشس نزدیک  شد، 
 کشید: میخودش را عقب 

اگر فقط نبضم   به گمانم»
را بگیرد، کاملًا خوب 

 « .شوم می 
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 «!عزیزم  ، بهتر است آن را بخوری؛ کمی شیر بنوش، دوشسِ قرص استفقط یک »

 
 : دکتر گفت ،شدخفه می داشت کرد و که دوشس سرفه می درحالی 

 وپلا!« وپلا! پرت»پرت 
 

یبی   که دیگر کنترلش را از دست داده بود گفت:ر
 ط!« این نان و مربا را بگیر و برو توی حیا »دیگر این را نگو! بیا!

 
یاد زد:  دکتر مَگوتی پیروزمندانه جلوی درِ   هه!«هههو اسفناج! ه وپلا»پرت پشتی فر

 
 دوشس گفت: 

یبی عزیزم، حالم خیلی بهتر است. فکر نمی» یک ر کنید بهتر است قبل از اینکه هوا تار
 گردم؟« شود به خانه بر 
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یبی گفت:  دهم قرض می توگرم به  عزیزم. یک شالِ  باشد، دوشسِ  درست همینشاید »ر

 « گیر.ببازوی من را  آیم.همراهت می  و
 

دکتر  یک قرصِ  همان العاده بهتر است.شوم؛ حالم فوقنمی ت مزاحم وجهچیهبه»
 کارساز بود!« مَگوتی

 
واقعاً  ، خلاص کرده باشدپای  قالبِ  شرِ را از  همان یک عدد قرص تواگر »
ببینم آیم تا می   به منزلتصبحانه  صرفِ از  پس درنگفردا بی ! من برانگیز استتحسین

 « ای.چطور خوابیده را  امشب
 

یبی و دوشس  به راه   اشخانه خداحافظی کردند و دوشس به سمتِ از یکدیگر   بامحبتر
یبی  کوچه ایستاد و به پشتِ  ، میانِ راه مه  یندر   ؛ اماافتاد نه رفته  ابه داخل خسر نگاه کرد؛ ر

یبی دوید و  خانه   دوشس از حصار رد شد و به پشتِ سرش بسته بود.  بود و در را هم پشتِ  ر
 به حیاط سرک کشید. 
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های ابلق داشتند  ابلق نشسته بودند. کلاغ دانی، دکتر مَگوتی و سه کلاغِ خوک روی سقفِ 

 نوشید. گوشت می پای، آبِ  خوردند و زاغی داشت از قالبِ پای می  خمیرِ 
 

یاد زدسرک می   ایدوشس را دید که از گوشه کوچکِ  سیاهِ  بینیزاغی وقتی    : کشد، فر
 هه!«ههوپلا! هه»پرت 

 
 خانه دوید!  سمتِ  به کرد،حماقت می احساسِ  شدتبهکه حالا دوشس 

 
یبی برای آوردنِ  پای  قالبِ ظروف چای بیرون آمد، یک  شستنِ  جهت یک سطل آب  وقتی ر

 پمپِ  نزدیکِ پای  حیاط افتاده بود. قالبِ  در وسطِ و صورتی و سفید پیدا کرد که شکسته 
 ! گذاشته بودآنجا آن را هر چه تمام،  ملاحظه  آب بود، جایی که دکتر مَگوتی با 

 
یبی پیشی با تعجب به آن خیره شد:   ر
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های پای من اما قالب  پای وجود داشت؟ پس واقعاً قالبِ  ؟!چنین چیزی دیدهکسی هرگز »

، بعد که خواستم مهمانی بدهم واقعاً که! دفعه   !آشپزخانه هستند کمددیواریهمه در که 
 « !کنمتابیتا تویچیت را دعوت می  خاله دختر 
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 پایان.


